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مقدمه
ــت از فعل يا  ــلامي، جرم عبارت اس ــام كيفري اس در نظ
ــم و مجازات مرتكب  ــريعت بر تحري ترك فعلي كه در ش
ــده است . اين جرمها يا مستوجب حد يا  آن، نصي وارد ش
ــتند و چون مجازاتها نيز براي  قصاص يا ديه يا تعزير هس
ــيم  بندي در مورد  ــده اند، همين تقس اين جرمها وضع ش
ــر كه ارتداد از  ــت. علما بر اين ام ــا نيز جاري اس مجازاته
ــت، اتفاق دارند و بيشتر آنها كيفر مرتد  گناهان كبيره اس
ــل او مي دانند، اما در وجوب قتل مرتد، اختلاف نظر  را قت
ــش و  ــر اين پرس دارند. اصل اختلاف در اين مبحث بر س
ــا ارتداد جرمي  ــت: آي ــر پايه يكي از اين دو احتمال اس ب
ــت تا به  ــي و به معناي خروج از نظام حكومت اس سياس
منظور حفظ عقيده مسلمانان و پاسداري از نظام اسلامي، 
ــب  ــود به گونه اي كه مناس برخورد با آن به امام واگذار  ش
ــد، وي را تعزير كند؟ يا آنكه ارتداد جرمي عقيدتي  مي بين
است و در دايره جرمهاي مستوجب حدود جاي مي گيرد 
ــرعي  تا در نتيجه آن، امام هيچ چاره اي جز اجراي حد ش
در اين زمينه ندارد.  بنابراين دو ديدگاه در مورد مجازات 

ارتداد وجود دارد.

 چكيده                                                                                                             
ارتداد به معناي برگشت از دين است كه در قرآن كريم علاوه 
ــاب آمده است، مرتدان  بر اينكه اين امر، امري مذموم به حس
ــت. علما و فقهاي اسلامي،  را نيز به عذاب الهي وعده داده اس
ــمار آورده اند، ولي در حد  هرچند اين امر را جزو گناهان به ش
ــلاف كرده اند. گروهي  ــودن كيفر ارتداد اخت ــودن يا تعزير ب ب
ــتناد احاديث وارده،  ــته اند و به اس آن را از جرايم حدي دانس
ــتتابه قتل مي دانند و گروهي ديگر با  مجازات آن را بعد از اس
توجه به آيات مربوط به عدم اكراه در دين و آزادي در انتخاب 
عقيده ، ارتداد را جرمي تعزيري از باب جرايم سياسي و خروج 
ــه صلاحديد حاكم  ــته و مجازات آن را ب ــه حكومت دانس علي
ــذار كرده اند و مجازات قتل در روايات را از باب قصاص يا  واگ
ــه مي كنند و معتقدند كه حاكم مي تواند از باب  محاربه توجي

تعزير، حكم به قتل مرتد بدهد.

كليد واژه ها: ارتداد ، حد ، تعزير ، قتل.
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ــت كه معتقدند مرتد  ــت: ديدگاه كساني اس ديدگاه نخس
ــتاي اجراي حد بايد كشته شود و بسياري از فقها  در راس
بر اين امر كه مرد مرتد بايد كشته سود، اتفاق نظر دارند.
ديدگاه دوم: كساني كه حكم معتقدند، ارتداد، تعزير است. 
ــر اين عقيده اند.  ــده اي از عالمان به ويژه متأخران ب كه ع
بنابراين در اين نوشتار ابتدا با تعريف حد و تعزير و تفاوت 
ــده و ارتداد پرداخته  ــان آن دو، به مطالعه آزادي عقي مي
ــات مربوطه  ــات و احاديث و رواي ــي آي ــپس به بررس و س

مي پردازيم.
لازم به يادآوري است كه در مورد ارتداد بحث هاي مختلفي 
ــتار به دنبال مشخص كردن  ــود كه اين نوش مطرح مي ش
ــئله است، كه آيا مجازات ارتداد از نوع مجازاتهاي  اين مس
ــاي تعزيري به  ــت يا در زمره مجازاته ــتوجب حد اس مس

حساب مي آيد؟

ارتداد
ــاي رجوح و  ــاده ردّه به معن ــداد، از م ــوي ارت ــر لغ از نظ

بازگشتن، رد شدن، از مسلماني برگشتن است.1
ــداد و رده، به معناي  ــد: ارت ــي نيز مي گوي ــب اصفهان راغ
ــت. با اين تفاوت كه واژه  ــت از راه پيموده شده اس بازگش
ــوص كفر به كار مي رود و لغت ارتداد در مورد  رده در خص

كفر و غير آن استعمال مي گردد ... .
«يا ايها الذين آمنوا مَن يرتد منكم عن دينه...»(مائده،54) 
بنابراين ارتداد به معناي بازگشت از اسلام به كفر است.2

ــت از خروج فرد  ــداد در اصطلاح فقهي آن عبارت اس ارت
ــلام3  يا به عبارتي كافر شدن از روي  ــلمان از دين اس مس
ــلماني، ارتداد با انكار آن دسته از  عمد پس از دوره اي مس
ــلام ثابت هستند يعني  عقايد، احكام و آيينهايي كه در اس
ــاحت مقدس خداوندي با  ــا رفتارهايي چون اهانت به س ي
پيامبر اكرم(ص) و يا مباح شمردن حرامها يا انكار واجبات 

و همانند آن تحقق مي پذيرد.4

حَد
حد در لغت به معناي عقوبت5  و همچنين به معناي دفع، 
ــتن از كاري ، تيز كردن، اندازه كردن خداي تعالي،  بازداش
جدا كردن چيزي از چيزي، حايل ميان دو چيز ، نهايت هر 
ــرعي، مرز و غيره نيز آمده  چيزي ، اندازه و مقدار ، حكم ش

كه جمع آن نيز حدود است.6
در اصطلاح فقها، به مجازاتهايي كه از طرف شارع مشخص 
ــود.7  به عبارت ديگر مجازات مقرر و  گشته، اطلاق مي ش
ــلامي  ــوي قانونگذار اس مخصوص كه نوع و مقدار آن از س
ــده 8 و مانع بازگشت مرتكب به انجام دوباره آن  معين ش

ــل مي گردد.9 لفظ حد و جمع آن(حدود)14 مرتبه در  فع
ــده است كه از جمله آنها« ...تلك حدود االله  قرآن تكرار ش
ــت زنهار  فلا تقربها...»(بقره،187) ...اين احكام دين خداس
ــت مپوييد «...و من يتعد حدود االله فقد ظلم  در آن مخالف
نفسه...»(طلاق،1) هر كس از مقدار و اندازه اي كه خداوند 
ــت. حاصل  ــه خود ظلم كرده اس ــرار داده تجاوز كند ب ق
اينكه، حدود در قرآن به معناي احكام الهي، اوامر و نواهي 

پروردگار به كار رفته است.10

تعزير
ــه عزر به معناي منع كردن، بازداشتن و نيز  تعزير از ريش
ــرزنش كردن آمده است.11 ابن اثير مي گويد: تعزير به  س
ــت سر هم آمده  معاني رجوع، تعظيم، و كمك و ياري پش
ــتن را گويند. به  ــدن و بازداش ــت ولي در اصل مانع ش اس
ــود زيرا با آن از تكرار  تنبيه كم تر از حد، تعزير گفته مي ش
جرم جلوگيري مي شود.12  راغب اصفهاني نيز تعزير را به 
ــت كه آيه9سوره فتح «...  معناي نصرت و ياري گرفته اس
ــوره مائده «... وآمنتم  ــزروه و تو قروه...» و آيه 12 س و تع
ــاره دارد. سپس  ــلي و عزرتموهم ...» به اين معنا اش برس
ــمه  ــه مي كند كه معناي تأديب از همين جا سرچش اضاف
ــرد. زيرا ادب كننده(تعزير گر) در مقام ياري نمودن  مي گي
بر آمده و وي را از آنچه به زيان اوست، دور مي كند.13  به 
ــه مرتبه در قرآن تكرار  ــتقات آن س طور كلي تعزير و مش

شده است.
ــه مقداري كه  ــت از تأديب ب ــلاح فقها عبارت اس در اصط
حاكم آن مقدار را براي عدم ارتكاب مجدد كافي مي داند. 
ــي كه عمل حرامي را كه داراي حد قصاص و  بنابراين كس
كفاره نباشد مرتكب شود، حاكم به انواع تعزيري كه مجرم 
ــاز دارد، اعم از تنبيه بدني، زندان يا  ــكاب مجدد ب را از ارت

توبيخ متوسل مي شود.14

تفاوت حد و تعزير15
ــش را در حدود  ــو و بخش ــق عف ــم، ح ــي و حاك 1. قاض
ــد، اما در تعزير، حاكم مي تواند از اجراي حكم تعزير   ندارن

صرف نظر كند.
ــا زياد كردن مجازات را در  ــي و حاكم حق كم و ي 2. قاض
ــخيص مصلحت، با حاكم و  حدود ندارد، ولي در تعزير تش

قاضي است.
ــت، نه  ــفاعت جايز نيس ــدود، بر خلاف تعزير ش 3. در ح
براي حاكم كه شفاعت بپذيرد و نه براي شفيع كه واسطه 

شود.
ــاهد قابل  4. اثبات حدود، بر خلاف تعزيرات كه با يك ش
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ــت با يك شاهد ممكن نيست در برخي از موارد  اثبات اس
چهار و در برخي حداقل دو شاهد لازم است.

آزادي عقيده و ارتداد
ــود از آزادي عقيده، حق فرد در انتخاب يك عقيده،  مقص
ــلام، اين آزادي را به  ــت. آيين اس دور از هر گونه اكراه اس
عنوان يكي از آثار و لوازم مسئول بودن وي تضمين كرده 
ــمرده و  و هر گونه عامل و زمينه اكراه و اجبار را ممنوع ش
در كنار آن از هيچ تلاشي در تأكيد بر ضرورت بيان آشكار 
ــت، فروگذار نكرده است.  حق و اقامه برهان بر عقيده درس
ــر اين اتفاق و اجماع  ــير و فقه ب تقريباً همه كتابهاي تفس
ــن...»16 يكي از اصول و  ــه آيه «لا اكراه في الدي دارند ك
قواعد بزرگ اسلام و ركني از اركان تسامح اين دين است. 
ــلام نه اجازه مي دهد كسي براي پذيرش اين دين و نه  اس

براي ترك اين دين، هدف اكراه قرار گيرد.17
ــي كه حق دارد ديني  ــؤال اصلي اينجاست كه كس اما س
ــرا حق ندارد ديني را وانهد؟  آيا پس از  را اختيار كند، چ
ــلب مي شود؟ مگر مسلمان  انتخاب دين، اين حق از او س
ــلام را  ــلمان نمي خواهد دينش را وانهد و اس ــر مس از غي
بپذيرد. پس چرا اين امر در جامعه مسلمين جايز نيست؟ 
ــتي اگر بشر در انتخاب دين آزاد است و هيچ اكراه  به راس
ــت، چگونه مي توان در استمرار  ــاري قابل قبول نيس و فش
آن كسي را مجبور كرد؛ زيرا ملاك در هر دو يك حقيقت 
است و آن عدم قابليت اجبار در عقيده است. اگر اين اصل 
ــتمرار آن نخواهد بود.  ــروع و اس را پذيرفتم، تفاوتي در ش

پس انسان در گزينش هر آييني آزاد و رها است.18
ــتوار  ــه زور و اجبار و اكراه اس ــئله ايمان را ب ــد مس خداون
ــاب و اراده و اختيار بنا كرده  ــاخته، بلكه آن را بر انتخ نس

است.
ــفه ابتلا و  ــراه در دين به بطلان فلس ــه اجبار و اك ــرا ك چ
ــخن  ــي مي انجامد. گواه اين حقيقت، اين س ــش اله آزماي
ــاء فليؤمن و من شاء  ــت كه فرمود:«... فمن ش خداوند اس
ــد ايمان آورد و هر كه  ــر ...»19  پس هر كه بخواه فليكف
بخواهد كافر شود. اگر بپذيريم كه جايگاه اعتقاد، دل است 

اصلاً اكراه و اجبار درباره آن امكان نخواهد داشت.
ــار و اكراه در خصوص  ــن فرض، هر گونه اجب ــزون بر اي  اف
ــدن  ــلام درباره تكليف و محول ش دين با ديدگاه كلي اس
ــياري از متون20   ــان و همچنين با بس امانت الهي به انس
ــئوليت انسان تأكيد  و واقعياتي كه بر آزادي ، اختيار و مس

دارد، در تعارض جدي است.21
ــلام نيز گواه ديگري بر اين قضيه است، هنگامي  تاريخ اس
ــلمانان در مكه اقليتي ضعيف بودند، از سوي قواي  كه مس
ــلمان را با دين و آيين  ــرك و گمراهي كه مخالفت مس ش

ــان نكوهش مي كرد و در ستم بر آنان و بازداشتن  پدرانش
ــي دريغ  ــود از هيچ تلاش ــال حق انتخاب خ ــا از اعم آنه
ــواع تحقيرها و تهديدها عليه آنها كوتاهي  نمي كرد و از ان

نمي كرد.
اما پس از پيروزي اسلام، مسلمانان نه تنها به انتقام ظلمها 
و تحقيرها و تهديدها برنيامدند؛ بلكه شواهد تاريخي، پس 
ــرزمين اسلام  از ادله عقل و نقل بر اين اتفاق دارند كه س
پس از قدرت يافتن، سرزمين آزاديهاي ديني شد و پيروان 
ــوي پيروان  ــرزمينهاي ديگر از س ــه طوايفي كه در س هم
ــتم و آزار قرار گرفته، بدان پناه جسته و در  اديان هدف س
ــلام از بقا و شكوفايي برخوردار شدند.22   پرتو حمايت اس
به همين دليل هيچ تعجبي نيست كه انديشمندان اسلام 
ــاره آزادي عقيده بگويند كه «آزادي عقيده پيش ترينِ  درب
ــه منزله قاعده  ــت؛ زيرا خود ب ــه آزاديهاي عمومي اس هم
ــت.»23  و: «.... نخستين حق از  ــاس ديگر آزاديهاس و اس
حقوق انسان است.»24 و اين است حكم دين كه بسياري 
ــمنان آشكار و نهان گمان كرده اند با شمشير و زور  از دش

برپا شده است.25
ــور بيان عقيده در جامعه به افراد  البته اگر آزادي به منظ
ــاير حقوق افراد  ــود. به منظور ناديده گرفتن س داده مي ش
ــت. در جامعه  جامعه از جمله حق حفظ عقيده افراد نيس
ــده، از عقيده افراد  ــرام و تقديس عقي ــلامي ضمن احت اس
حمايت مي شود و براي دفاع از آن، از هيچ كوششي دريغ 
ــلمان، اين اجازه  ــود. اگر در اين جامعه به غير مس نمي ش
ــلام را نقد كنند، مي بايستي در  ــود كه دين اس داده مي ش
ــند،26 همانطور  ــش پايبند به حدود قانوني باش نقد خوي
ــم بالتي هي  ــلمان «... و جادله ــرآن خطاب به مس ــه ق ك
ــن ...»(نحل،125) را تجويز مي كند. اما ناگفته نماند  احس
ــت. اگر كسي خصمانه  ــيوه تعرض در اينجا مهم اس كه ش
ــم دارد و اگر  ــري تعرض كرد، يك حك ــات ديگ به مقدس
ــري دارد. به  ــئولانه تعرض كرد، حكم ديگ ــه و مس عاقلان
ــر با علت تعرض كرد، يك حكم دارد و اگر  تعبير ديگر اگ
ــري.27  از آنجا كه نبايد  ــرد، حكم ديگ ــا دليل تعرض ك ب
ــبت به  ــمي را بدهيم و نس ــازه پخش و رواج غذاي س اج
ــيم؛ بايد به سلامت  ــاس باش ــلامت جسماني فرد حس س
ــيم پس  ــته باش ــيت داش روحي و فكري مردم نيز حساس
ــد كه چه چيزي مضر است،  ــلم ش وقتي براي همگان مس
چه چيزي خطرناك و بيماري زاست، در آن صورت بايد از 

آن جلوگيري كرد.28
ــه منجر به  ــد ك ــر ابراز عقايد به گونه اي باش ــن اگ بنابراي
ــات جامعه  ــود و احساس ــري و جنجال و بحران ش اغواگ
ــت عمومي را مختل  ــلامي را جريحه دار نمايند و امني اس
ــلامت رواني را به چالش بكشاند، حكومت اسلامي در  و س
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مقابل آن خواهد ايستاد و آيه «... و قاتلوهم حتي لاتكون 
ــن حقيقت تأكيد دارد. مي توان گفت  فتنه ...»29 بر همي
ــده و  ــه به جنجال و بحران تبديل نش ــداد تا زماني ك ارت
ــوب  ــت جامعه را به خطر نيندازد، نه تنها جرم محس امني
ــدارد و اگر فرد كافر بميرد،  ــود؛ بلكه مجازات هم ن نمي ش
ــذارد. همانطور كه خداي  ــرت وا     مي گ ــش را به آخ مجازات
ــن يرتد منكم عن دينه فيمت و هو  ــي فرمود: «... و مَ تعال
ــم في الدنيا والآخره و اولئك  كافر فاولئك حبطت اعماله

اصحاب النار هم فيها خالدون»30 
ــايش  ــب بر هم زدن امنيت و آس ــر ارتداد وي موج ــا اگ ام
ــود و هويت و يكپارچگي اجتماع را تهديد كند،  عمومي ش
عمل وي جرم بوده و به مجازات تنبيهي متناسب محكوم 

مي گردد.

آيه هاي قرآن كريم در مورد ارتداد
ــان ، در 10 آيه از قرآن  ــداد يا كفر ورزيدن پس از ايم ارت
ــت. در بعضي از اين آيه ها از مشتقات  ــده اس كريم ذكر ش
ــده  ــداد و در بعضي ديگر از كفر پس از ايمان تعبير ش ارت

است.
ــن دينكم انِ  ــم حتي يردوكم ع ــون يقاتلونك «... ولا يزال
ــه فيمت و هو كافر  ــتطاعوا و من يرتدد منكم عن دين اس
ــره و اولئك  ــي الدنيا و الآخ ــت اعمالهُم ف ــك حبط فاولئ
ــته با  اصحاب النار هم فيها خالدون»؛31 «(كافران) پيوس
ــما را از دينتان  ــتند ش ــما جنگ مي كنند تا اگر توانس ش
بر گردانند و هركس از شما از دين خود بر گردد و در حال 
ــان در دنيا و آخرت باطل  ــرد، پس اينان اعمالش كفر بمي

شده و اهل جهنمند و هميشه در آن اند.» 
در آيه هاي ديگري مي فرمايد: «انّ الذين ارتدوا علي ادبارهم 
من بعد ما تبين لهم الهدي الشيطان سول لهم واملي لهم، 
ــنطيعكم في  ــوا للذين كرهوا مانزل االله س ــك بانهم قال ذل
بعض الامر و االله يعلم اسرارهم، فكيف اذا توفتهم الملائكه 
ــاني كه  ــتي كس ــون وجوههم و ادبارهم 32 ؛ به راس يضرب
ــت كردند،  پس از تبيين راه هدايت براي آنان به دين پش
ــا آرزوي كاذب  ــراي آنان زينت داده و ب ــيطان كفر را ب ش
ــت. اين را بدان جهت گفتيم كه آنان به  آنان را فريفته اس
ــمنان قرآن گفتند كه ما در پاره اي امور از شما پيروي  دش
خواهيم كرد و خدا بر اسرار نهان آنان آگاه است، پس چه 
ــتگان جانشان را مي گيرند و  حالي دارند هنگامي كه فرش

به چهره و پشت آنان مي زنند.»
ــت: «من  تعبير به كفر پس از ايمان در آيات زير آمده اس
كفر باالله من بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن با لايمان 
ــرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من االله و لهم  و لكن من ش
عذاب عظيم، ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا علي الاخره 

ــن، اولئك الذين طبع االله  ــدي القوم الكافري و ان االله لايه
ــك هم الغافلون،  ــمعهم و ابصارهم و اولئ علي قلوبهم وس
ــرون»33 ؛ كسي كه پس  لاجرم انهم في الاخره هم الخاس
از ايمان آوردن به خدا كافر شود، نه كسي كه تحت فشار 
باشد و قلب وي به ايمان آرامش دارد، بلكه آنان كه سينه 
ــايند، خدا براي آنان خشم مي گيرد و  براي كفري مي  گش
ــت. اين بدان دليل  براي آنان عذابي بزرگ آماده كرده اس
است كه آنان زندگي دنيا را بر زندگي آخرت بر مي گزيدند 
ــتند  و خدا كافران را هدايت نمي    كند، اينان همانهايي هس
كه بر دلها و گوشها و چشمهايشان مهر نهاده است و اينها 

همان بي خبر انند. بي ترديد، اينان همان زيانكاران اند.»
در آيات86 -90سوره آل عمران، خداوند گروهي را كه پس 
از ايمان به كفر گرويدند  مورد لعن و نفرين خدا و ملائكه 
و تمامي انسانها مي داند و آناني كه بر كفر خويش افزودند، 

گمراه دانسته كه هرگز توبه از آنها پذيرفته نيست.
همين تعبير در سوره نساء آيه137، عدم مغفرت و هدايت 
ــوره توبه آيه هاي64  ــمرد و در س را براي مرتدين بر مي ش
ــورد خطاب قرار داده و وعده عذاب  و77 آنان را مجرم، م
دردناك آخرت را به آنها مي دهد كه در آيه74 سوره توبه 
ــاره كرده است.  همراه با عذاب اخروي عذاب دنيا را نيز اش
ــوره نحل آيه106، آنان را مورد خشم و غضب الهي  در س

مي  داند.
ــا دوري به وجود  ــاره نزديك ي ــده هيچ اش آيه هاي ياد ش
ــود؛ بلكه يك  ــدارد تا بر مرتد جاري ش ــازات دنيوي ن مج
ــله تهديدات دردناك و شديد اخروي و معنوي را به  سلس
ــاره دارد  ــوره توبه به آن اش ــراه دارد و آنچه آيه74 س هم
ــا و آخرت نمي تواند، دليل  ــي مجازات دردناك در دني يعن
كافي در تعيين مجازات ارتداد باشد؛ زيرا آيه در مورد كفر 
ــخن مي گويد و آشكار  ــلام س منافقان پس از پذيرش اس
ــوي اي تعيين  ــان هيچ مجازات دني ــت كه براي منافق اس
ــده است؛ زيرا آنان نه تنها كفر خود را بروز نداده؛ بلكه  نش
ــلماني مي كنند و مبناي احكام قضايي در اسلام  اظهار مس
ــن آنها كه در نهاد آنان  ــت نه باط ظاهر اعمال و گفتار اس

نهفته است.
ــرآن كريم گناه  ــوان گفت: ارتداد از نظر ق ــن، مي ت بنابراي
ــديد به  ــت. اما اين آيه ها تنها تهديد و وعده ش بزرگي اس
ــت و بي ترديد، اين گونه وعده ها فقط در  عذاب اخروي اس
مورد گناهان بزرگ داده مي شود، همانطوري كه متقابلاً به 

اهل ايمان وعده بخشايش همه گناهان داده مي شود. 

احاديث پيامبر در مورد مجازات ارتداد
ــرآن مجيد، به بيان مجازات مرتد نپرداخته بلكه تنها به  ق
ــاره  وعده الهي مبني بر مجازات مرتد در جهان آخرت اش
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ــي فقها در مورد مجازات  ــت؛ ولي مستند اساس نموده اس
ــت  مرتد و قراردادن آن در زمره حدود، احاديث نبوي اس
ــد مورد از مهم ترين آنها مي پردازيم تا  كه در اينجا به چن
ــتنباط مجازات قتل براي مرتد، به  ــود كه اس مشخص ش
ــا چه اندازه  ــث يا برخي از آنها ت ــه حد از اين احادي منزل

مي تواند درست باشد.

الف) حديث محاربين عكل و عرنيه
ــلم و ديگران از انس  اين حديث را امام بخاري و امام مس
ــت نفر از قبيله عكل  ــت كرده اند مبني بر اينكه «هش رواي
نزد پيامبر(ص) آمدند و با او بيعت كرده و مسلمان شدند. 
ــد و دچار ضعف و  ــخت ش ــس از آن، روزگار بر آنان س پ
ــر(ص) زبان به  ــن بابت پيش پيامب ــدند و از اي ناتواني ش
ــا مي خواهيد با  ــودند. پيامبر(ص) فرمود: آي ــكايت گش ش
ــتر و  ــير ش ــتر وي به صحرا برويد تا از ش ــان ما و ش چوپ
مزيتهاي ديگر آن بهره مند شويد؟ گفتند: بله، پس همراه 
شتر رفتند و از شير و لبنيات شتر خوردند و سلامتي خود 
ــتند و شتر را دزديدند.  را يافتند. پس چوپان پيامبر را كش
ــيد. پيامبر(ص) بي درنگ گروهي را  اين خبر به پيامبر رس
ــان را يافتند و نزد پيامبر(ص)  ــتاد. آن به تعقيب آنان فرس
ــت و پاههاي آنها  ــتور داد كه دس آوردند. پيامبر(ص) دس
ــد و زير آفتاب  ــمان آنان را كور كنن ــع كرده و چش را قط
ــر آفتاب ماندند تا مردند.»34 برخي از علما  بيندازند و زي
ــتنباط كرده  اند كه مجازاتي كه  از اين حديث، اين گونه اس
ــول خدا(ص) اعمال كرده، همان مجازات تعيين شده  رس

براي مرتد است.
ــوان «حكم محاربان  ــن روايت را با عن ــه همين دليل اي ب
ــر و ارتداد»36  ذكر  ــدان»35 يا«باب محاربان كاف و مرت
كرده اند. ولي رأي مشهور ميان علما اين است كه شماري 
ــته نشدند،  از قبيله عكل و عرنيه فقط به دليل ارتداد كش
ــارب في الارض  ــدند كه مح ــته ش ــه بدين علت كش بلك
بودند.37 ابن تيميه نيز مي گويد: اين افراد افزون بر ارتداد 
ــده و اموال را ربوده بودند بنابراين، محارب  مرتكب قتل ش

با خدا و رسول او به شمار مي آمدند.38
ــان از عكل و عرنيه-  ــن حديث عرنيين – يا محارب بنابراي
ــتناد كساني كه قائل به مجازات حدي  نمي تواند مورد اس
ــرا جرم اين افراد  ــتند، قرار گيرد؛ زي ــل براي مرتد هس قت
فقط ارتداد نبود؛ بلكه جرم آنها محاربه بود و به اين دليل 
به مجازات مقرر براي جرم محاربه محكوم شدند. يا اينكه 
ــت؛ زيرا آنان چوپان  مجازات آنها به علت قصاص بوده اس
ــد. بنابراين به  ــته بودند، مُثله كردن ــا چوپانان را كه كش ي
همان شكل كه اين جنايت را مرتكب شده بودند، قصاص 

ــتفاده از لفظ ارتداد يا مرتدان در برخي از  ــدند.39  اس ش
كتابهاي حديث هنگام نقل روايت عرنيين به نظر مي رسد 
ــان افزون بر  ــت؛ زيرا آن ــاظ بيان حال آن افراد اس ــه لح ب
محارب بودن، مرتد نيز به حساب مي آمدند. از اين رو ذكر 
ارتداد آنان به معناي آن نيست كه مجازاتِ اعمال شده در 

مورد آنان همان مجازات مرتد است.

ب) حديث مربوط به اسباب مهدور الدم بودن مسلمان
ــتن مسلمان جز در يكي از  بنا بر فرموده پيامبر(ص)، كش
ــت زنا كار محصن، قصاص نفس  اين سه حالت جايز نيس
ــرده يا از جماعت  ــي كه دينش را ترك ك ــه نفس و كس ب
ــبب نخست ارتباطي به  ــلمانان جدا شده است. دو س مس
ــياري از فقها «المارق  ارتداد و مجازات آن ندارند. ولي بس
ــير كرده و بر  من الدين، التارك الجماعه» را به مرتد تفس
ــازات مرتد بنا به نص  ــت گفته اند كه مج ــاس اين رواي اس
ــتن  ــن حديث نبوي، مجازات حدي بوده و حد آن كش اي

است.40
بر اين تفسير، همه فقها اتفاق نظر دارند. به نظر ابن تيميه، 
احتمالاً مقصود از اين سخن پيامبر(ص) «المارق من الدين 
ــت و در اينجا مرتد مورد نظر  التارك الجماعه» محارب اس
ــن نظر به حديث ديگري  ــت. ابن تيميه براي اثبات اي نيس
استناد مي كند و آن حديثي است كه ابوداود با سند آن از 
عايشه نقل مي كند كه رسول خدا فرمود: كشتن مسلماني 
ــد گواهي مي دهد،  ــالت محمّ كه به يگانگي خداوند و رس
جايز نيست مگر در  يكي از اين حالتهاي سه گانه: مردي 
ــر(محصن) زنا مي كند كه رجم  ــتن همس كه با وجود داش
ــول او  ــه به منزله محارب با خدا و رس ــود، مردي ك مي ش
ــته شده يا به صليب كشيده شده  خروج مي كند كه يا كش
ــود، يا كسي كه نفس محترمي را بكشد كه  يا تبعيد مي ش

قصاص مي شود.41
ــث مي گويد: اين مورد ذكر  ــه با الهام از اين حدي ابن تيمي
ــت «التارك لدينه، المفارق  شده در روايت مهدور الدم اس
ــت.42  با  للجماعه» اين وصف در مورد محاربه صادق اس
توجه به اين تفسير جواز ريختن خون مسلمان در حديثي 
ــان مواردي  ــت كرده بودند، هم ــلم رواي كه بخاري و مس
ــت كه در حديث عايشه توسط ابوداود نقل شده است.  اس
ــاني  ــي منظور از التارك لدينه، المفارق للجماعه، كس يعن
ــتند كه اين كارها را به واسطه محاربه با خدا و رسول  هس
او انجام مي دهند و صرف ارتداد، آنان را در اين جرگه قرار 
ــد. اين ديدگاه با اين آيه نيز همخواني دارد، آنجا  نمي دهن
ــوله  ــا جزاؤا الذين يحاربون االله و رس ــه مي فرمايد: «انم ك
ــادا انَ يقُتلوا او يصلبوا او تقطع  ــعون في الارض فس و يس



ــن الارض ...43؛  ــن خلاف او ينفوا م ــم و ارجلهم م ايديه
ــول او به جنگ  ــا خدا و رس ــاني كه ب ــا مجازات كس همان
بر خيزند و به فساد روي زمين بكوشند، جز اين نيست كه 
ــانند يا به دار زنند يا دست و پايشان را  آنان را به قتل رس

خلاف يكديگر ببرند يا تبعيد كنند.»
ــي محارب كه  ــروه يعن ــل را براي دو گ ــازات قت آيه مج
ــد  مي تواند مصداق «التارك لدينه المفارق للجماعه» باش
ــد في  الارض كه از مصاديق آن مي تواند زناي  و دوم مفس
محصن باشد و مورد سوم حديث يعني قتل نفس مي تواند 
ــم في القصاص  ــه قصاص از جمله «ولك ــا آيات مربوط ب ب
ــد. بنابراين، براي حكم مرتدي كه  حياه...»44 برابري كن
ــد،  ــلمان نباش ارتداد وي همراه با محاربه عليه جامعه مس
ــه بيان ديگر، اين  ــتناد كرد. ب نمي توان به اين حديث اس
ــد؛ بلكه حكم  ــرف ارتداد را بيان نمي كن ــث حكم ص حدي
ــلمان و غير  ــارب، را بيان مي كند و محارب اعم از مس مح

مسلمان در هر صورت كشته مي شود. 
بنابر آنچه گفته شد نمي توان به استناد به سخن پيامبر(ص) 
مبني بر «الفارق من الدين المفارق من الجماعه» مجازات 

قتل را به منزله حد براي مرتد اثبات كرد.

ج) حديث «من بدل دينه فاقتلوه»
ــودن مجازات مرتد به  ــل ديگري كه موافقان به حد ب دلي
آن استناد مي كنند، حديثي است كه بخاري و ديگران45 
ــر(ص) فرمود: «من بدل  ــد كه پيامب ــت كرده ان آن را رواي
ــود را تغيير دهد او  ــه فاقتلوه» يعني هر كس دين خ دين
ــندي است كه عقيده  ــيد، اين حديث قوي ترين س را بكش
ــلامي را تأييد مي كند. شيخ شلتوت و  ــهور در فقه اس مش
رشيد رضا معتقدند: اين حديث عام است و اين عموميت، 
ــامل مي شود.  ــي را كه دين خود را تغيير دهد ش هر كس
ــود با يك مسيحي  بنابراين يك يهودي كه نصراني مي ش
ــود،  ــمول حكم روايت مي ش ــلام را مي پذيرد و مش كه اس

يعني قتل او به منزله حد واجب است.46
ــود در اين حديث  ــد كه حكم موج ــا فقها بر اين باورن ام
ــر دهد، اعمال  ــن خود را تغيي ــي كه دي در مورد هر كس
ــت كه وقتي مرادمان از لفظ دين،  ــود. علت آن اس نمي ش
ــلام مورد نظر است بنابراين، منظور از  ــد اس دين حق باش
ــت.47   ــلام به اديان ديگر اس ــل دين تغيير دين، اس تبدي
همچنين استدلال شده كه آيين كفر يك ملت واحد است 
بنابراين، اگر يك يهودي، نصراني شود از آيين كفر بيرون 

نمي رود.
ــت كه مراد حديث، كساني هستند كه مسلمان  واضح اس

بوده و دين ديگر را جانشين اسلام كرده اند. 

ــلتوت در مورد تعيين مجازات ارتداد و اختلاف  ــيخ ش ش
ــان در حدود اجراي حديث نبوي چنين مي گويد: وقتي  آن
ــد كه حدود با خبر واحد  ــياري فقها معتقدن بدانيم كه بس
ــود، ديدگاه ما درباره اين مسئله تغيير خواهد  ثابت نمي ش
ــرد. مي دانيم كه كفر به تنهايي موجب مباح بودن خون  ك
فرد نمي شود؛ بلكه افزون بر آن قرآن كريم نيز در بسياري 

از آيه ها اكراه و اجبار در دين را رد كرده است.48
ــش مهمي كه بايد به آن پاسخ بدهيم، اين است كه  پرس
ــت يا  آيا صيغه امر موجود در اين روايت، مفيد وجوب اس
ــر آن را از حالت وجوب خارج  ــواهد ديگ اينكه قراين و ش

كرده و حكم ديگري دارد؟
ــان مبني بر اينكه امر براي وجوب  اگر رأي جمهور اصولي
است، مگر در مواردي كه قراين يا شواهدي همراه باشد كه 
به غير وجوب دلالت كند49 را رأي و ديدگاه راجح بدانيم، 
ــتين چيزي كه به ذهن مي رسد.  ــي حديث، نخس با بررس
ــكوت قرآن كريم در مورد تعيين مجازات دنيوي مرتد  س
ــت. همچنين روايتهاي صحيحي از پيامبر(ص) وجود  اس
ــاس قراين موجود در آنها نمي توانيم معتقد  دارد كه بر اس
ــتور موجود در حديث مبني بر كشتن مرتد باشيم.  به دس
ــر آن، دلالت بر وجوب  ــت اين امر بر خلاف ظاه بايد گف
ــت نه واجب  ــدارد و مراد از اين امر موجود جواز قتل اس ن

بودن آن.
قراين و شواهد موجود به اختصار عبارتند از:

ــته باشد، نقل نشده  روايتي كه پيامبر(ص) مرتدي را كش
ــت و مواردي كه ايشان دستور به قتل فرموده اند، تنها  اس
ارتداد نبوده، بلكه علاوه بر ارتداد، عملي ديگري نيز انجام 
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داده اند، كه از جمله اين امور، مي توان اموري را نام برد كه 
ــده است مانند: مقيس  ــلمانان ش منجر به اذيت و آزار مس
ــل او در روز  ــان پيامبر(ص) در مورد قت ــن حبابه و فرم ب
ــلماني  ــلاوه بر ارتدادش، مرتكب قتل مس فتح مكه كه ع
ــت. همچنين  ــده و مبادرت به گرفتن مال او نموده اس ش
پيامبر(ص) فرمان به قتل عرنيين بعد از اينكه مرتد شد و 
علاوه بر آن مرتكب قتل و چپاول مال مسلمانان شدند(كه 
ــل ابن خطل دادند  ــد) و نيز فرمان به قت ــر بيان ش پيش ت

وقتي كه مرتد و مرتكب قتل شده بود.50
ــي بر اينكه يك  ــلم و بخاري مبن ــده از مس روايت نقل ش
ــلام آورد) پس از آن  ــي با پيامبر(ص) بيعت كرد(اس اعراب
ــد و نزد پيامبر(ص) آمد و گفت:  اعرابي در مدينه بيمار ش
بيعت را از من بردار. پيامبر(ص) از اين كار خودداري كرد. 
ــت و پيامبر فرمود:  ــس از آن اعرابي از مدينه بيرون رف پ
ــظ ابن حجر و  ــد.51 حاف ــه از لوث وجود او پاك ش مدين
ــت  امام نووي به نقل از قاضي عياض گفته اند اين درخواس
ــت.52  و اين در حالي است كه  اعرابي، بيانگر ارتداد اوس
ــازات وي نفرمود؛  ــر او را مجازات نكرد و امر به مج پيامب
بلكه او را آزاد گذاشت تا از مدينه بيرون رود بي آنكه كسي 

براي او مزاحمتي ايجاد كند.
ــس روايت مي كند مبني بر اينكه  ــي كه بخاري از ان حديث
ــده بود. او  ــلمان ش ــك مرد نصراني ايمان آورده و مس «ي
ــوره بقره و آل عمران را خواند. سپس براي پيامبر(ص)  س
ــت. وي گفت:  ــيحيت بازگش ــه دين مس ــت و ب نامه نوش
ــتم نمي داند. پس  محمد چيزي جز آنكه من براي او نوش
ــردم او را دفن كردند، صبح  ــد جان او را گرفت و م خداون
ــد در حالي كه زمين او را بيرون افكنده بود ...»53  در  ش
ــدن و يادگرفتن  ــلمان ش اين روايت، اين مرد پس از مس
سوره هاي بقره و آل عمران مسيحي شده، ولي پيامبر(ص) 

به دليل ارتداد او را مجازات نكرد.
ــاني را  ــماري از كس  پيامبر(ص) به هنگام ورود به مكه ش
ــه به قتل تهديد كرده بود مورد عفو قرار داد. عبداالله بن  ك
ــي از كاتبان وحي بود و  ــي از آنها بود. او يك ــرح يك ابي س
بعدها مرتد شد و پس از ارتدادش، وساطت عثمان درباره 
ــي كه پيامبر(ص) در  ــورد پذيرش قرار گرفت در حال او م
همان زمان از عفو برخي ديگر خودداري ورزيد. موارد ذكر 
شده بيانگر آن است كه ارتداد جرمي تعزيري است؛ چرا كه 
تنها در تعزير مي توان وساطت پذيرفت. اما كساني هم كه 
ــت، قتل آنان مستند به جرمهايي ديگر  پيامبر آنان را كش
ــري را اقتضا مي كرد.54  (قبلاً مواردي  بود كه چنين كيف
ذكر شد) در قرآن كريم جرياني را در مورد يهوديان اشاره 
ــام  ــلام و كفر مردد بوده و صبح و ش مي كند كه ميان اس

ــن خود را تغيير مي دادند تا در دين مؤمنان فتنه ايجاد  دي
كنند و آنان را از اسلام برگردانند. خداي متعال مي فرمايد: 
ــذي انزل علي  ــل الكتاب آمنوا بال ــت طائفه من اه «و قال
ــه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون»55   الذين آمنوا وج
ــه كتابي كه بر مؤمنان  ــي از اهل كتاب گفتند كه ب گروه
نازل شده است، در طول روز ايمان آوريد و در انتهاي روز  
ــويد، شايد از اين رهگذر مؤمنان نيز از دين  به آن كافر ش
اسلام بازگردند. اين ارتداد دسته جمعي در مدينه رخ داد، 
ــلامي برپا بوده و پيامبر(ص)  آن هم زماني كه حكومت اس
ــن گروه مرتد  ــود اين پيامبر(ص) اي ــم آن بود با وج حاك
ــتند،  ــلمانان را داش ــه قصد فتنه انگيزي در دين مس را ك

مجازات نكرد.56
ــداد، نمي توان  ــن روايتها در مورد ارت ــن با وجود اي بنابراي
ــت؛ زيرا  ــت كه مجازات مرتد، قتل به منزله حد اس پذيرف
ــي از ويژگيهاي حد، آن  ــه كه پيش تر گفتيم، يك همانگون
ــت كه به محض اثبات ارتكاب جرم حدي، بايد حد بي  اس

كم و كاست اجرا شود.
ــوه» از پيامبر(ص) به  ــدل دينه فاقتل ــر حديث «من ب  اگ
ــد مي  گوييم كه پيامبر(ص) با  ــندي صحيح باش لحاظ س
ــراي امت خود  ــث، قتل تعزيري مرتد را ب ــان اين حدي بي

جايز اعلام كرده است.
برخي از روايتها و نظرهاي فقهي كه مجازاتهاي ديگري به 
جز قتل را براي مرتد تجويز مي كند، ديدگاه تعزيري بودن 

را تقويت مي بخشد:
ــت  ــتَر بازگش الف) ابن حزم روايت مي كند كه انس از تسُ
ــيد: آن عده  ــد. عمر بن خطاب از او پرس و بر عمر وارد ش
ــاني كه از اسلام  از قوم بكر بن وائل چه كردند، همان كس
ــتند. انس گفت: مگر جز  ــركين پيوس ــتند و به مش برگش
ــلام را  ــان بود؟ عمر گفت: آري، اس قتل راهي ديگر برايش
ــر باز مي زدند،  مجدداً بر آنان عرضه مي نمودم، پس اگر س
زندانشان مي كردم.57 معني اين روايات، اين است كه عمر 
ــل را براي مرتد در همه حالات لازم نمي داند.  مجازات قت
ــاقط شود و يا به  اين مجازات اگر مصلحت ايجاب كند، س
ــه رأي عمر اين  ــود. احتمال ديگر اينك ــر انداخته ش تأخي
ــد: «مَن بدل دينه فاقتلوه»  ــد كه پيامبر وقتي فرمودن باش
ــد،  ــوان امام امت و رئيس دولت فرموده باش ــن را به عن اي
بدين معني كه اين از تصميمات اجرايي حكومت و عملي 
ــت و حكم مجازات از طرف  ــت شرعي اس از اعمال سياس
ــد.  خدا نبوده تا امت در هر زمان و مكاني ملزم به آن باش
اين مطلب ديدگاه ابراهيم نخعي و ثوري است. چون آنان 
ــه مي توان مرتد را توبه داد.58  بر اين باورند كه تا هميش
ــود مادامي   به بيان ديگر قتل مرتد به تأخير انداخته مي  ش



43                     سال دوم 
     شماره15- بهار88

ــد. اين ديدگاه يعني فرصت دادن  كه اميد به توبه اش باش
به مرتد به منظور توبه، خود نوعي ترحم و كمك به مرتد 
ــت كه در اجراي حدود هيچ نوع  ــت و اين در حالي اس اس
ترحم و گذشتي در كار نيست و حاكم حق تعلل در اجراي 

حدود را ندارد.
ــوي ابوبكر نيز چنين توجيه مي شود كه  قتل مرتدان از س
ــرده بودند و موجوديت نوپاي  آنها بر ضد حكومت قيام ك
ــه ابوبكر در مورد آنان  ــلامي را تهديد مي كردند و آنچ اس
ــي بود، نه ديني. در حالي كه اگر كشتن  كرد، كاري سياس
ــئله آن اندازه بر  ــي بود، اين مس ــا حدي از حدود اله آنه
ــيده نبود كه ابوبكر ناگريز باشد براي  صحابه پنهان و پوش
ــت بزند تا سرانجام  ــي وسيع دس قانع كردن آنان به تلاش
ــر مرتدان در پيش  ــتي كه در براب ــد آنها را به سياس بتوان

گرفته است قانع كند.59 
ــده،  ــت ديگري كه از عمر بن عبدالعزيز روايت ش ب) رواي
ــپس مدت اندكي  ــت: قومي مسلمان شدند، س چنين اس
ــلمان ماندند و آنگاه مرتد شدند. ميمون بن مهران كه  مس
ــت و  ــان آنان بود، براي عمر بن عبدالعزيز نامه نوش در مي
ــخ گفت كه  قضيه را به او گفت. عمر بن عبدالعزيز در پاس

از آنها جزيه بگير و آنان را رها كن.60
ــته نشدن زن مرتد بدين  ــتدلال پيامبر در مورد كش - اس
ــت» نيز  ــته اس ــركت نداش ــارت كه « او در جنگ ش عب
ــل مرتد اقدام  ــر اين حقيقت دارد كه قت ــن ب دلالتي روش
ــه علت تهديد  ــت؛ بلكه ب ــه تغيير دين خويش نيس وي ب
ــوي اوست. بنابراين تعيين ميزان كيفر  نظام عمومي از س
مرتد به امام واگذاشته مي شود تا بر پايه مقدار خطري كه 
ــي فراهم، مي آورد آن را  اين پديده براي موجوديت سياس

معين كند.61
ــف قرضاوي يكي از علماي معاصر مي گويد:  ج) دكتر يوس
من بر اين باورم كه علما ميان ارتداد شديد و ارتداد خفيف 
ــده اند،  ــد دعوتگر و مرتد غير دعوتگر تفاوت قائل ش و مرت
ــديد باشد و مرتد با زبان و قلم به سوي  لذا ارتدادي كه ش
ــديد قائل  بدعت دعوت كند، بايد در اين مورد مجازات ش
ــيم بندي در بين مرتد دعوتگر و مرتد  ــد.62  اين تقس ش
ــراي اينكه مجازات ارتداد  ــت ب غير دعوتگر، دليل ديگر اس
ــت و حاكم به تناسب شدت و ضعف جرم،  از نوع تعزير اس
به تعيين مجازات مي پردازد. در ادامه مي گويد: در غير از 
مواردي كه مرتد دعوتگر به منظور ريشه كن شدن شرارت 
ــوب بايستي كشته شود،  ــدود شدن باب فتنه و آش و مس
ــايد بتوان قول نخعي و ثوري را پذيرفت. در واقع مرتد  ش
دعوتگر به سوي ارتداد، تنها به اسلام كفر نمي ورزد؛ بلكه 
ــلام و امت اسلامي وارد جنگ مي شود. پس در  بر عليه اس

ــولش محاربه كرده و  ــاني است كه با خدا و رس زمره كس
ــاد ايجاد مي كنند. محاربه هم همان طور كه  در زمين فس

ابن تيميه مي گويد، دو نوع است: 
جنگ با دست، جنگ با زبان. جنگ با زبان در مورد دين، 
ــت است.63 مرتدي كه  گاهي آزاردهنده تر از جنگ با دس
ــدام تأديبي(تعزيري)  ــي ورزد، به اع ــر ارتدادش اصرار م ب
ــود و اين فرد از  ــلامي محكوم مي ش ــوي جامعه اس از س

سرپرستي و دوستي و ياري جماعت محروم مي باشد.64
خداوند مي فرمايد: هر كس از شما با ايشان دوستي ورزد، 

بي گمان او از زمره ايشان به شمار مي رود.65
ــنت ارتداد را  ــه از ميان مذاهب چهارگانه اهل س د) حنفي
ــته اند. شافعي در كتاب الام هر مبحثي را  از تعزيرات دانس
تحت عنوان كتاب مطرح مي كند و كتاب اهل البغي و اهل 

الرده را از كتاب الحدود جدا مي كند.66
ــنت است سه مورد  حدودي كه مورد اتفاق علماي اهل س

است: 
1. زنا  2. قذف  3.سرقت67

ــداد را از تعزيرات  ــه ارت ــي از فقهاي امامي ــق حل ه) محق
ــت و مي گويد: «هر جرمي كه مجازات آن از  ــته اس دانس
ــد، حد نام دارد و هر جرمي كه  ــده باش ــخص ش قبل مش

چنين نباشد، تعزير است.»68

نتيجه گيري
با توجه به مسئله آزادي عقيده كه اسلام آن را به رسميت 
ــود دارد،  ــد آن وج ــي در تأيي ــوص فراوان ــناخته و نص ش
ــد و امنيت جامعه  ــكار نمي كن مرتدي كه ارتدادش را آش
ــاند، مرتكب جرمي نشده و  را به بحران و جنجال نمي كش
ــت. اما اگر ارتدادش از  ــن مجازاتي هم نخواهد داش بنابراي
ــود و پا فراتر نهد و به هدف دعوت  ــخصي خارج ش بعد ش
ــرد، در اين حالت،  ــاد و بي ديني صورت گي ــوي الح به س
ــمني با نظام عمومي در جامعه اسلامي و مقابله  نوعي دش
ــي در اين نظام است كه در اين صورت  با بنيادهاي اساس
حكومت اسلامي به منظور پاسداري از عقيده و حفاظت از 
ــكيلات نظام، ارتداد را جرم دانسته و مجازات تعزيري  تش
ــراي آن در نظر خواهد گرفت كه حاكم يا دادرس يا امام  ب
ــب به  يا رئيس حكومت، به صلاحديد خود مجازاتي مناس
ــلامي فراهم  ميزان خطري كه اين پديده براي جامعه اس
ــلامي مي تواند براي  مي آورد، تعيين مي كند. حكومت اس
ارتداد مجازات اعدام را تعيين كند كه در اين صورت ميان 
ــده و روايتي كه  ــار و روايتهايي كه از صحابه روايت ش آث
ــي قتل مرتد و برخي ديگر عدم قتل او را  بر مبناي گروه

استنباط كرده اند، اتفاق نظر وجود دارد.



سال دوم44
شماره 15- بهار88

1 . دهخدا، لغت نامه، ج2، ص1645.
2 . اصفهاني، مفردات في غريب القرآن، ص192.

3 موسوي بجنوردي، دايره المعارف بزرگ اسلامي، ج7، ص443.
ــلامي، صص28-29 ، ابن  ــي، آزاديهاي عمومي در حكومت اس 4 غنوش

قدامه، المغني، ج10، ص74.
5 . المنجد في اللغه و الاعلام، ص120.
6   . دهخدا، لغت نامه، ج6، ص8785.

7 . ابو زهره، العقوبه، ص59.
ــتي،  ــيني دش ــق داماد، قواعد فقه بخش جزايي، ص75، حس 8 . محق

معرف و معاريف، ج4،ص412.
ــب الاربعه، ج5،  ــي المذاه ــاب الفقه عل ــن، كت ــري، عبدالرحم 9 جزي

صص8-7.
10 . ولايي، ارتداد در اسلام، ص130.

11 . محقق داماد، قواعد فقه بخش جزايي، ص196.
12 ابن اثير، النهايه في غريب الحديث، ج3، ص228.

13 . راغب اصفهاني، المفردات في غرايب القرآن، ص345.
14 . جزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه، ج5، ص397.

15 . جزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه، ج5، صص397و 398، عوده، 
التشريع الجنايي،ج1، صص70 و71 و صص81-83 ، سابق، فقه السنه، 

ج2، ص2011.
16 . بقره،256: در دين هيچ اكراهي نيست.

17 غنوشي، آزاديهاي عمومي در حكومت اسلامي، ص22.
ــش  ــه در ترازو، بنگريد به: اندر باب اجتهاد، به كوش ــروش، فق 18 . س

سعيد عدالت نژاد، ص17.
19 . كهف،29.

ــر را صرفاً توصيه زباني  ــالت پيامب 20 . به عنوان مثال قرآن كريم رس
مي داند و تسلط او را بر ايمان مردم نفي مي كند. « انما انت مذكر لست 
ــيه22و21 همچنين مي فرمايد: لكم دينكم ولي  عليهم بمصطير» (غاش

دين، كافرون،6).
ــلامي، ص22،  بدران،  ــي، آزاديهاي عمومي در حكومت اس 21. غنوش

تاريخ الفقه الاسلامي،ص255.
22 . قطب، في ظلال القرآن، ج1،صص 293-291.

23 غنوشي، آزاديهاي عمومي در حكومت اسلامي، ص24.
24.  قطب، في ظلال القرآن، ج1،ص 291.

25.  رشيد رضا، المنار، ج3، ص36.
26 .  مودودي: نظريه الاسلام و هديه في السياسيه و القانون و الدستور، 

بنگريد به: غنوشي، آزاديهاي عمومي در حكومت اسلامي، ص28.
27 . سروش، فقه در ترازو، بنگريد به: اندر باب اجتهاد به كوشش سعيد 

عدالت نژاد، ص26.

28 . سروش، آزدي بيان، بنگريد به: عزيزان، ارتداد و آزادي ،ص109.
29 . بقره،193.
30 . بقره،217.
31 . بقره،217.

32 . محمد،27-25.
33. نحل،109-106.

ــووي، ج11 ص155، صحيح  ــرح الن ــلم بش ــووي، صحيح مس 34 . الن
البخاري بشرح ابن حجر(فتح الباري) ج12 ص230.

35 . صحيح مسلم بشرح النووي، ج11،ص 153.
36 . ابن حجر، فتح الباري، ج12،ص109.

ــووي، ج11،ص153، قرضاوي،  ــرح الن ــلم بش 37 النووي، صحيح مس
ارتداد، مرتد و مجازات آن در شريعت، ص61.

ــلول علي شاتم الرسول، ص223، به نقل  38 . ابن تيميه، الصارم المس
از: سليم عوا، اصول نظام كيفري اسلام، ص135.

39  ابن حزم، المحلي، ج13، ص155.
ــووي، ج11،ص164، البخاري،  ــرح الن ــلم بش 40 النووي، صحيح مس

صحيح البخاري، ج4، ص1724.
41 . ابي داود، السنن، ج2، ص530.

42 . ابن تيميه، الصاوم المسلول علي شاتم الرسول،ص315، به نقل از: 
سليم عوا، اصول نظام كيفري اسلام، ص136.

43 . مائده،33.
44 . بقره،179.

45بخاري، صحيح البخاري، بيروت، دارابن الكثير، ج3، ص1098، ابي 
داود،سنن،ج2،ص53، ابن ماجه،سنن، ص432.

46 . قرضاوي، ارتداد، مرتد و مجازات آن در شريعت، ص58.
47 . البته ظاهريه عموم حديث را پذيرفته و معتقدند: هر كس از آيين 
ــود، بلكه جز پذيرش اسلام  كفر به دين كفر ديگري بگرايد رها نمي ش
ــدن راه ديگري ندارد. بنگريد به: ابن حزم، المحلي،ج11،  ــته ش يا كش

ص194.
ــلتوت، آيين  ــلام، ص140، ش ــليم عوا، اصول نظام كيفري اس 48 . س

زندگي،ص416.
49 . زيدان، الوجيز في اصول الفقه، ص294.

50 . قرضاوي، ارتداد، مرتد و مجازات آن در شريعت، ص61.
ــلم بشرح  51 . ابن حجر، فتح الباري، ج4،ص96، النووي، صحيح المس

النووي، ج1، ص455.
ــلم  ــن حجر، فتح الباري، ج12، ص272، النووي، صحيح المس 52 . اب

بشرح النووي، ج11،ص155.
ــات النبوه في  ــح البخاري(كتاب المناقب باب علام ــاري، صحي 53 بخ

الاسلام)، ج2، ص885.

(Endnotes) پي نوشتها 



45                     سال دوم 
     شماره15- بهار88

54 غنوشي، آزاديهاي عمومي در حكومت اسلامي، ص30.
55 . آل عمران،72.

56 . سليم عوا، اصول نظام كيفري اسلام، ص133.
57. ابن حزم، المحلي، ج13، ص60.

58 . قرضاوي، ارتداد، مرتد و مجازات آن در شريعت، ص62.
ــلامي، ص31، عماره،  ــي، آزاديهاي عمومي در حكومت اس 59. غنوش

اسلام و جنگ و جهاد، صص67-57.
60 . سليم عوا، اصول نظام كيفري اسلام، ص144.

61 غنوشي، آزاديهاي عمومي در حكومت اسلامي، ص31.

62 . قرضاوي، ارتداد، مرتد و مجازات آن در شريعت، ص63.
63 . همان.

64 . همان، ص64.
65 . مائده،51.

66 . ولايي، ارتداد در اسلام، ص146.
67 . جزيري، كتاب الفقه علي المذاهب الاربعه، ج5، ص9.

68.  ولايي، ارتداد در اسلام، ص146.

ــب الحديث، دارالاحياء  ــن ابي الكرام، نهايه في غري ــن اثير، مبارك ب اب
التراث العربي، بيروت، بي  تا.

ابن حجر، احمد بن علي، فتح الباري، بيروت، دارالفكر، 1419 ق.
ابن حزم، المحلي، بيروت، دار الاحياء التراث العربي، 1418ق.

ابن داود، السنن، بيروت، دارالجنان،1409ق.
ابن قدامه، عبداالله، المغني، بيروت، دارالكتب العربيه، بي تا.

ابن ماجه، السنن، بيروت، مكتبه العصريه، 1426 ق.
ــلامي، بي جا، دارالفكر  ابو زهره، محمد، الجريمه و العقوبه في الفقه الاس

العربي، بي  تا.
ــروت، دارالفكر،  ــح البخاري، بي ــماعيل، صحي ــاري، محمد بن اس البخ

1424ق.
ــماعيل، صحيح البخاري، بيروت، دارابن الكثير،  البخاري، محمد بن اس

چاپ پنجم،1414 ق.
ــاب، چاپ اول،  ــر كت ــي، راغب، مفردات في غريب القرآن، نش اصفهان

1404 ق.
النووي، صحيح المسلم، شرح النووي، بيروت، دارالكتب العلميه، بي تا.

ــروت، دارالنهضه العربيه،  ــلامي، بي بدران، ابوالعينين، تاريخ الفقه الاس
بي تا.

ــه، بيروت،  ــي المذاهب الاربع ــاب الفقه عل ــري، عبدالرحمن، كت جزي
دارالاحياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1406 ق.

ــوزي، ابن قيم، اعلام الموقعين عن رب العالمين، قاهره، دارالحديث،  ج
بي تا.

ــيد مصطفي، معارف و معاريف، تهران، آرايه، چاپ  ــيني دشتي، س حس
سوم، 1379 ش.

خرمدل، مصطفي، تفسير نور، تهران، احسان، چاپ سوم، 1377 ش.
ــگاه تهران، چاپ  ــارات دانش دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، تهران: انتش

دوم، 1377ش.

رضا، رشيد، المنار، بيروت، دارالمعرفه،1414 ق.
ــي  ــان، چاپ س زيدان، عبدالكريم، الوجيز في اصول الفقه، تهران، احس

و هفتم، 1998م.
سابق، سيد، فقه السنه، ابراهيمي، محمود، سقز، محمدي، 1371 ش.

شلتوت، شيخ محمود، آيين زندگي، ترجمه: سليمي، عبدالعزيز، تهران، 
احسان، 1382 ش.

ــو، چاپ  ــران، طرح ن ــاد، ته ــاب اجته ــدر ب ــعيد، ان ــژاد، س ــت ن عدال
دوم،1384ش.

عزيزان، مهدي، ارتداد و آزادي، تهران، امام صادق، 1384 ش.
ــاد، ترجمه: فلاحي، احمد، تهران،  ــلام و جنگ و جه عماره، محمد، اس

احسان، 1383 ش.
عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايي، قاهره، مكتبه دارالتراث، 1426 ق.

غنوشي، راشد، آزاديهاي عمومي در حكومت اسلامي، ترجمه: صابري، 
حسين، تهران، علمي و فرهنگي، 1381 ش.

ــريعت، ترجمه:  ــازات آن در ش ــداد، مرتد و مج ــف، ارت قرضاوي، يوس
سليمي، بهنام، تهران، احسان، 1381 ش.

قطب، سيد، في ظلال القرآن، قاهره، دارالشروق، چاپ نهم، 1980 م.
محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه بخش جزايي، تهران، نشر علوم 

اسلامي، چاپ چهاردهم، 1386 ش.
ــروق، چاپ  ــوف، لويس، المنجد في اللغه و الاعلام، بيروت، دارالش معل

سي و هفتم، 1998 م.
موسوي بجنوردي، كاظم، دايره المعارف بزرگ اسلامي، تهران، مؤسسه 

فرهنگي انتشاراتي حيان، چاپ اول، 1375 ش.
ــتدلالي، غروي، علي اصغر،  ــوي غروي، سيد محمد جواد، فقه اس موس

اقبال، 1377 ش.
ولايي، عيسي، ارتداد در اسلام، تهران، ني، 1380ش.

منابع و مآخذ


